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 شکار 16 زن قمی 
هنگام اذان ظهر

رئیـــس پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامی 
اســـتان قـــم از دســـتگیری ســـارق طلاجات 
بانـــوان ســـالمند و اعتراف وی به 16 ســـرقت 
خبر داد. جعفر عباســـعلی‌پور بیـــان کرد: در 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد ســـارق در 
زمان نزدیک شـــدن به اذان ظهر و در حوالی 
مســـاجد تـــردد کـــرده و پـــس از شناســـایی 
ســـوژه‌های خود کـــه معمـــولاً افراد ســـالمند 
و مذهبـــی بـــوده به آنـــان نزدیک می شـــد و 
تحـــت عنـــوان فرد خیـــر بـــا آنـــان گفت‌وگو 
می‌کـــرد و بـــا نشـــان دادن لباس‌هایـــی کـــه 
بســـته‌بندی شـــده و اعـــام اینکـــه از کربـــا 
برگشـــته و این اجناس را برای افـــراد نیازمند 
تهیـــه کـــرده بـــا ســـوژه صحبـــت می‌کـــرد. او 
پس از کســـب اعتمـــاد آنان بیـــان می‌کرد که 
چه طـــای زیبایی داریـــد، می‌خواهـــم برای 
زنـــم بخـــرم و بـــه جهـــت یادداشـــت نمودن 
شماره ســـریال طلا آن را از مالباخته دریافت 
می‌کرد و ســـپس طلا را به همـــراه لباس‌های 
کهنـــه و مقداری پـــول تقلبی داخـــل نایلونی 
می‌انداخـــت که کف آن ســـوراخ بـــوده و طلا 
به کـــف اتومبیل می‌افتاده و شـــاکی به خیال 
اینکـــه طلای خـــود را بـــه همـــراه کمک‌های 
اهدایی که ســـارق بـــه وی داده پـــس گرفته، 
از محل دور شـــده و بعـــداً متوجه عدم وجود 
طلاجـــات خود می‌شـــد. عباســـعلی‌پور بیان 
کرد: مأموران طـــی هماهنگی قضایی صورت 
گرفته بلافاصلـــه متهم را به شـــهر قم دلالت 
دادنـــد و طی بازجویی‌هـــا و مواجهه حضوری 
انجـــام شـــده، ســـارق مذکور بـــه تعـــداد 16 

ســـرقت در ایـــن خصوص اعتـــراف کرد.

سرقت تازه داماد از 
گاوصندوق مادرزن پولدار

 مـــرد جوان به بهانه دیـــدار خانوادگی، دار و 
ندار خانواده همســـرش را به یغمـــا برد. زن 
میا‌نســـال زمانی که در گاوصندوق را باز کرد، 
با صحنه‌ای روبه‌رو شـــد که او را در شوک فرو 
برد. خشـــکش زده بود و نمی‌توانست حرفی 
بزنـــد. همه طلا‌های خـــودش و مادرش آب 
شـــده و از درون محفظـــه ســـخت و پولادین 
گاوصندوق در زمین فرورفته بودند؛ نزدیک 
بـــه ۱۰ میلیارد ریال. زن ابتـــدا فکر می‌کرد که 
مادر پیرش طلا‌ها را برداشـــته و جایی دیگر 
گذاشـــته اســـت، امـــا خیلـــی زود فهمید که 
روح مـــادر پیرش هم از نبودن طلاهایشـــان 
خبر نـــدارد. موضـــوع خیلی زود بـــه پلیس 
گـــزارش شـــد و زمانـــی نگذشـــت کـــه یـــک 
گـــروه گشـــتی از نزدیک‌تریـــن کلانتـــری در 
شـــهرک غـــرب، خـــودش را به صحنـــه جرم 
واقـــع در بلوار خیام‌شـــمالی رســـاند. محل 
وقوع جـــرم در یکی از واحد‌هـــای مجتمعی 
مســـکونی قـــرار داشـــت و مالباختـــگان بـــا 
طـــرح موضـــوع ســـرقت، شـــکایت خـــود را 
مطـــرح کردنـــد. اگرچـــه شـــاکیان معتقـــد 
بودند که طلاهایشـــان از داخل گاوصندوق 
ســـرقت شـــده اســـت، اما طبق بررسی‌های 
اولیـــه، نـــه آثـــاری از ورود غیرمجـــاز به این 
خانه مشـــهود بـــود و نـــه آثار تخریـــب قفل 
در گاوصندوق دیده می‌شـــد. ســـارق هر که 
بوده از وجـــود طلاجات داخـــل گاوصندوق 
خبر داشـــته اســـت و همین ســـرنخ، دست‌ 
داشـــتن یکـــی از اعضـــای خانواده شـــاکیان 
را قـــوت بخشـــید. ادامـــه پیگیـــری پرونـــده 
بـــر عهـــده کارآگاهـــان پایگاه شـــمال پلیس 
آگاهـــی مشـــهد قـــرار گرفـــت و مأمـــوران در 
همـــان ابتـــدا تحقیقـــات خـــود را از دختر، 
همســـر، داماد و دیگر اعضای ایـــن خانواده 
آغـــاز کردنـــد. رفتار‌هـــای مشـــکوک یکی از 
این افراد موجب شـــد ظن مأمـــوران پلیس 
آگاهی به او بیشـــتر شـــود؛ دامـــاد خانواده. 
مـــردی جوان کـــه به‌تازگـــی با ایـــن خانواده 
وصلت کـــرده بـــود و دوران نامزدی‌شـــان را 
ســـپری می‌کرد. از آنجا که او به‌تازگی شـــب 
را در منـــزل شـــاکی گذرانده بـــود و پیش‌تر 
نیز بـــه این محل رفت‌وآمد داشـــته اســـت، 
مأمـــوران را بـــر آن داشـــت تا بـــا هماهنگی 
قضایـــی این شـــخص را بـــه مقـــر فرماندهی 
خـــود احضـــار کـــرده و مـــورد بازجویی‌های 
فنـــی قـــرار دهنـــد. ضـــد و نقیض‌گویی‌های 
مـــرد جـــوان، ظـــن کارآگاهـــان پلیـــس را به 
یقین تبدیل کرد و حالا مثل روز روشـــن بود 
که او در این ســـرقت ۱۰ میلیـــارد ریالی نقش 
داشـــته اســـت. پیگیری‌هـــای ایـــن پرونـــده 
ادامه داشـــت تـــا اینکـــه خورشـــید حقیقت 
پدیدار شـــد و متهـــم این پرونـــده که همان 
تازه‌داماد خانواده اســـت از راز ســـرقت‌های 
ســـریالی‌اش پرده برداشـــت. او بـــرای اینکه 
مادر و مادربزرگ همســـرش شک نکنند، هر 
بار که به خانه آنها می‌رفته اســـت، شـــبانه به‌ 
ســـراغ گاوصندوق رفته و بخشـــی از طلا‌ها را 

ســـرقت می‌کرده اســـت. 
روز‌هـــای بعـــدی هم همین نقشـــه شـــوم را 
اجـــرا می‌کرده تـــا اینکـــه مادر همســـرش از 
این ماجـــرا بو برده اســـت. متهـــم که موفق 
به آب‌کـــردن طلاجات ســـرقتی نشـــده بود، 
همـــه آنهـــا را بـــه شـــاکی بازگردانـــد. پرونده 
این فرد نیـــز پس از تکمیـــل تحقیقات اولیه 
در اختیـــار مقـــام قضایی قـــرار گرفت. طبق 
اعترافـــات متهـــم، او این اقـــدام مجرمانه را 
از دو مـــاه گذشـــته انجام داده و بـــرای اینکه 
شـــاکیان از کم‌ شـــدن حجـــم طلاجات خود 
بویـــی نبرند، هـــر بار مقـــدار کمـــی از آنها را 
ســـرقت می‌کـــرده اســـت. همچنیـــن وقوع 
این حادثـــه موجب متارکه تازه ‌داماد ســـارق 

و نامزدش شـــد.

حوادث کوتاه

این ورزشکار در 16 سالگی ناپدری‌اش را کشت

باج‌گیری خواهر افیونی در قتل پنهان

2 مرد با اتهام سرقت مواجه شدند

2 مـــرد کـــه بـــه اتهـــام ســـرقت 
خشـــن از یک راننده مسافرکش 
بازداشـــت شـــده بودند پای میز 
بی‌گناهـــی  ادعـــای  محاکمـــه 

. ند د کر
آنهـــا گفتند مغـــازه‌دار هســـتند 
و بی‌دلیـــل دســـتگیر شـــده‌اند.

مسافران نقابدار
 رســـیدگی به این پرونـــده از یک 
ســـال قبـــل بـــه دنبال شـــکایت 
یـــک راننـــده اســـنپ آغاز شـــد. 
وی کـــه به پلیـــس آگاهـــی رفته 
بـــود گفـــت: مـــن چنـــد ســـال 
است که راننده اســـنپ هستم. 
چنـــد ســـاعت قبل یک مســـافر 
و  کـــرد  ماشـــین  ســـت  ا رخو د
خواســـت تا او را به غـــرب تهران 
ببـــرم. من هـــم درخواســـتش را 
تأیید کردم ســـپس او با شـــماره 
تلفنـــی با مـــن تمـــاس گرفت و 
من مرد جوان را ســـوار ماشـــین 
کـــردم، امـــا او کلاه و ماســـک به 
صورت داشـــت. به همین خاطر 

چهـــره او را بـــه خاطـــر ندارم.
وی ادامه داد: هنوز مسیر زیادی 
را طـــی نکـــرده بودم که مســـافر 
جوان بـــه رویـــم چاقو کشـــید و 
بـــا تهدید، گوشـــی موبایل و یک 
چکـــی را کـــه در جیب داشـــتم 
ســـرقت کرد و ســـوار بر ماشینم 

. یخت گر
بازداشت 2 مرد

بـــا ایـــن شـــکایت، مأمـــوران به 
ردیابی خودرو سرقتی پرداختند 
اما ردی از آن بدست نیاوردند. 2 
ماه از این ماجرا گذشـــته بود که 
در ادامـــه تحقیقـــات 2 متهم که 
چک سرقت شـــده راننده اسنپ 
در دســـت آنهـــا بود، بازداشـــت 
شـــدند اما ادعـــا کردنـــد چک را 

پیـــدا کرده‌اند.
در دادگاه

 2 دوست در شـــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهـــران پای 

میز محاکمه ایســـتادند.
در ابتدای جلســـه راننده اسنپ 
در جایگاه ویژه ایســـتاد و گفت: 
دزد خشـــن به رویم چاقو کشید 
و مـــرا تهدیـــد بـــه مرگ کـــرد. او 
گوشـــی موبایل و چکـــم را دزدید 
و ســـپس مرا در خیابانی خلوت 
از ماشـــین پیاده کرد و گریخت، 
امـــا مـــن چهـــره او را بـــه خاطر 
نـــدارم و نمی‌دانـــم کـــدام یـــک 

از 2 متهـــم حاضـــر در دادگاه دزد 
ماشـــینم هستند.

ســـپس 2 متهـــم یک بـــه یک به 
دفـــاع پرداختند.

یکی از آنها گفت: من و دوســـتم 
هر 2 در منطقه شـــهران صاحب 
میوه‌فروشـــی و کاسب هستیم. 
مـــا هیـــچ ســـابقه‌ای نداریـــم و 

بی‌دلیل بازداشـــت شـــده‌ایم.
وی ادامـــه داد:چـــک شـــاکی 
یـــک پســـر بچـــه زباله‌گـــرد  را 
میـــان  و  مغـــازه‌ام  مقابـــل  از 
جعبه‌هـــا پیدا کـــرد. من گفتم 
بـــه  متعلـــق  احتمـــالاً  چـــک 
یکـــی از مشـــتری‌هایم اســـت 
کـــه ســـراغ آن برمی‌گـــردد. به 
همیـــن خاطر خواســـتم چک 
را از او بگیـــرم، امـــا پســـر بچه 

ضایعاتـــی چک را نمـــی‌داد. به 
همیـــن خاطـــر آن را بـــه مبلغ 
یـــک میلیـــون تومـــان از پســـر 
بچـــه گرفتم. من چـــک را برای 
چند روز پشـــت شیشـــه مغازه 
چســـباندم تا صاحـــب آن پیدا 
شـــود، امـــا کســـی ســـراغ آن 
نیامد. تا اینکه دوســـتم مهرداد 
چـــک را از من گرفـــت و گفت 
هر طـــور شـــده صاحـــب چک 
را پیدا می‌کند تا از او شـــیرینی 
خوبـــی بگیـــرد و شـــیرینی را با 
هم نصـــف کنیم، امـــا چند روز 
بعد مأمـــوران به مغازه‌ام آمدند 
و مـــرا بازداشـــت کردنـــد. من 
اصلاً از ماجرای ســـرقتی بودن 

چـــک هیـــچ اطلاعی نـــدارم.
ی  ف‌هـــا حر نیـــز  د  ا د مهـــر

دوســـتش را تأیید کـــرد و گفت: 
حـــب  صا ســـتم  ا می‌خو مـــن 
چـــک را پیـــدا کنـــم، بـــه همین 
خاطرچـــک را از دوســـتم گرفتم 
ولـــی بازداشـــت شـــدم. در این 
پرونده شـــماره تلفن مســـافری 
کـــه بـــا راننـــده اســـتپ تمـــاس 
گرفتـــه و ســـوار ماشـــین راننده 
اسنپ شـــده اصلاً ردیابی نشده 
تـــا روشـــن شـــود ایـــن شـــماره 
تلفـــن متعلـــق بـــه ما نیســـت و 
ما بی‌گنـــاه هســـتیم. مـــا حتی 
در تحقیقـــات چنـــد بار بـــه این 
موضوع اشـــاره کردیم. اما کسی 
به حرف‌مـــان اهمیتی نـــداد. ما 
تقاضا داریم تا زودتر آزاد شـــویم.
در پایان جلســـه قضات وارد شور 

شـــدند تا رأی صادر کنند.

 پرسه‌های شوم 4 دوست می‏خواستیم صاحب چک را پیدا کنیم!
در خیابان‌های پایتخت

4 ســـارق کـــه بـــا همدســـتی هـــم بانـــد ســـرقت 
محتویات خـــودرو تشـــکیل داده بودنـــد در حالی 
بـــه دام مأمـــوران پلیـــس افتادند که بیـــش از 100 

ســـرقت انجـــام داده‌اند.
بـــه گـــزارش »ایران«، در گـــرگ و میش هـــوای اول 
صبـــح تهـــران در خیابان‌های بـــالا و پایین شـــهر 
پرســـه می زدند. اکبر از ماشـــین پایین می پرید و با 
پیچ گوشـــتی یا کلید یدک در خـــودرو را باز  و ضبط 
و باند یا کامپیوتر ماشـــین را ســـرقت مـــی کرد. بعد 
ســـوار ماشین می شـــدند و از مهلکه می گریختند. 
بـــرای آنهـــا فرقی نمـــی کرد ســـراغ چـــه خودرویی 
برونـــد و از روی آن چه چیزی بـــاز کنند. محتویات 
خـــودرو هر چه کـــه بود ســـارقان اگر دستشـــان به 

آن می رســـید دیگر رحم نمـــی کردند!
ح  رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده مدتـــی قبل بـــا طر
شـــکایت‌های ســـریالی شـــهروندان در دســـتور کار 
مأمـــوران اداره بیســـتم پلیـــس آگاهی تهـــران قرار 
گرفت. ســـرانجام با تحقیقات انجام شـــده اعضای 
بانـــد یکی بعـــد از دیگری بـــه دام مامـــوران پلیس 
افتادند و در زمان دســـتگیری بیش از 100 کامپیوتر 

ماشـــین از مخفیگاه آنها کشـــف شد.
گفت‌وگو با دزدان بامدادی

رفیق ناباب کیست؟
اکبر از بقیه ســـن و ســـال دارتر اســـت. مردی است 
کوتاه قامت بـــا موهای جوگندمی کـــه در نگاه اول 
می شـــود فهمیـــد نزدیک به 50 ســـال ســـن دارد. 
مـــی گویـــد رفیـــق نابـــاب او را بـــه ســـرقت دعوت 

کرده اســـت!
بـــه او می گوییـــم مگر تـــو نوجوانی که گـــول رفیق 

نابـــاب را خوردی؟
اکبـــر مـــی گوید:»نمـــی دانم چه شـــد. مـــن پیک 
موتـــوری بودم و با همین شـــغل نـــان زن و بچه ام 
را مـــی دادم. اما چند نفر از دوســـتانم گفتند درآمد 

این کار خوب اســـت و من را وسوسه کردند که وارد 
باند ســـرقت شوم.«

اکبـــر نمـــی گوید کـــه قبـــاً هم بـــه اتهام ســـرقت 
دســـتگیر شده اســـت و ســـعی می کند وانمود کند 
که یک ســـارق تازه کار اســـت که گـــول رفیق ناباب 

را خورده اســـت.
نوبـــت به همدســـتش می رســـد که راجـــع به این 
ســـرقت‌ها توضیـــح دهـــد. او هـــم می گویـــد گول 

رفیق نابـــاب را خورده اســـت!
بـــه او می گوییم: »تـــو می گویی گـــول رفیق ناباب 
را خوردی و همدســـتت هم می گویـــد فریب رفیق 
نابـــاب را خورده اســـت. بالاخره کدام یک از شـــما 

رفیق نابـــاب بود؟«
می گویـــد:»آن رفیق نابـــاب یک فرد دیگـــر بود که 

ما را فریـــب داد اما خودش قســـر در رفت!«
ســـومین نفر هم کســـی اســـت که کلاً منکـــر اتهام 
اســـت. وقتـــی بـــه او مـــی گوییـــم راجع بـــه نحوه 

ســـرقت توضیـــح بده مـــی گویـــد کدام ســـرقت؟!
طوری خودش را بی خبر نشـــان مـــی دهد که یک 
لحظه همدســـتش با تعجب به او خیره می شـــود!

امـــا آخریـــن نفـــر از بقیـــه صادقانه‌تـــر جـــواب می 
دهد. او جوانکی اســـت که می گوید:»اعتیاد باعث 
شد دست به ســـرقت بزنم. خانواده و همسرم من 
را به خاطـــر اعتیادم رها کرده بودنـــد. برای همین 
مجبور بـــودم بـــرای تأمین هزینه‌هـــای موادمخدر 
ســـرقت کنم. صبح زود در خیابـــان راه می افتادیم 
و در خودروهـــا را باز مـــی کردیم. از ضبـــط و باند و 
اســـپیکر گرفته تا حتی عینک و وســـایل شـــخصی 
راننـــده را اگـــر در خودرو باقـــی مانده بود ســـرقت 

کردیم.« می 
بنابرایـــن گـــزارش، بعـــد از شناســـایی شـــاکیان و 
مالباختـــگان و تکمیل تحقیقات رســـیدگی به این 

پرونـــده در جریـــان قضایـــی قرار خواهـــد گرفت.

ورزشکار سرشناس ۱۹ ســال پیش ناپــدری‌اش را 
بـــــه قتل رساند و خانواده قربانی جنایت، بخاطر 

خوش‌رفتاری قاتل، او را بخشـــیدند.
قتل معمایی

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران« رســـیدگی 
بـــــه ایـــــن پرونــده از ســـــال 83 بـــــا اعلام خبــر 
قتـــل مرموز مـــردی مقابـــل خانـــه‌اش در یکی از 

محله‌هـــای کرج شـــروع شـــد.
بلافاصله پس از این خبر، تیمـــــی از کارآگاهـــــان 
جنایـــــی برای بررســـــی این پرونـــده راهی محل 
شـــدند و پـــس از بـــاز کـــردن درحیـــاط بـــا پیکر 
خونیـــن مـــرد ۵۷ســـاله روبـــه‌رو شـــدند و به‌رغم 

تلاش تیـــم پزشـــکی وی جـــان باخت.
 نخستین بررســـــی‌ها نشـــــان می‌داد مقتـــــول با 
ضربــه چاقو بــه قتل رســیده امــا کســی از عامــل 

جنایت خبرنداشــت.
16 سال بعد

در حالـــی کـــــه ردیابی‌هـــا بـــرای شناســـــایی 
متهـــــم همچنـــــان ادامــه داشـــــت ســرانجام 
ســـــه ســـــال قبل زن جوانی بـــــه اداره پلیس 
آگاهی البرز مراجعـــــه کـــــرد و مدعـــــی شـــــد 
عامـــل ایـــــن جنایت قدیمـــی را می‌شناســـد. 
ایـــــن زن در اظهاراتــش گفت: مردی که ســال 
83 به قتل رســـــید، ناپدری من بـــــود و عامل 
قتـــل نیز بـــرادرم بوده اســـت که حـــالا یکی از 
ورزشکاران مطرح کشور است. وی در ادامـــــه 
گفــت: بــرادرم زمــان قتــل 16 ســال داشــت. او 
وقتــی فهمید ناپـــــدری‌ام مرا اذیــت می‌کنــد، 
عصبانـــــی شـــــد و او را کشـــــت. اما این راز در 
ســـــینه مـــن و بـــرادرم پنهـــان ماند امـــا حالا 

می‌خواهـــم آن را فـــاش کنم.
بـــه دنبال اظهـــارات عجیـــب این زن کـــه به نظر 
می‌رســـید معتاد اســـت، بلافاصله تحقیقات برای 
بررســـــی صحت و ســـــقم ماجرا آغاز و ســرانجام 

برادر وی دســتگیر شــد.

اعتراف ورزشکار مؤدب
پســـــر جـــوان در نخســـتین بازجویی‌هـــا منکـــــر 
قتـــــل شــد امــا پــس از مدتی بــــه ناچــار لب بــه 
اعتراف گشــود و گفـــــت: من و خواهــرم کوچک 
بودیم کـــه پدر و مادرمان از هم جـــــدا شـــــدند، 
مدتی بعد مـــــادرم با مـــــردی دیگر ازدواج کـــــرد 
و خواهـــرم را پیش خـــــودش بـــرد، اما یـــــک روز 
خواهـــــرم بـــا ناراحتـــــی و گریـــــه از ناپدری‌مان 
شـــکایت کـــرد و گفـــت کـــه او را اذیـــت می‌کند و 
دیگر نمی‌خواهـــــد با آنهـــا زندگی کنـــــد. من که 
از دیدن ایـــــن وضعیت خیلـــــی عصبانی شـــــده 
بودم یک شـــــب به خانه مادرم رفتم و ناپدری‌ام 

را بـــا چاقـــو زدم، قصدم کشـــــتن او نبـــود اما بعد 
فهمیـــدم که مرده اســـت.

همـــــان موقع بشـــــدت عــذاب وجـــــدان گرفتم 
اما هیچ وقت جرأت نداشـــــتم خـــــودم را معرفی 
کنــم بخصـــــوص که در رشــته ورزشــی‌ام در حال 
پیشـــرفت بـــودم. نمی‌خواســـتم ایـــن موضـــوع 

زندگی‌ام را نابـــود کند.
باج‌گیری‌های خواهر افیونی

چند ســـالی گذشـــت و پلیس همچنان به دنبال 
شناســـــایی قاتل بود امـــا از آنجا که هیـــــچ ردی 
از خـــودم به جان نگذاشـــــته بودم کســـــی بـــــه 
من شـــــک نکـــــرد و فقط خواهـــــرم  این موضوع 

می‌دانســت. را 
چند ســـــال بعد خواهرم ازدواج کرد اما شوهرش 
معتـــــاد بــود و خواهــرم را نیز معتاد کــرده بود. او 
تنها کســـــی بود کـــه راز قتـــل را می‌دانســـت اما 
وقتی معتاد شـــد، به خاطر نیاز به پول شـــروع به 
اخاذی از مـــن کرد؛ هر بار که پول می‌خواســـــت 
ســـــراغ من می‌آمـــــد و تهدید می‌کرد اگر بـــــه او 
پـــول ندهـــم مـــرا به پلیـــس لـــو می‌دهـــد. چند 
ســـالی این ماجـــرا ادامه داشـــــت تا اینکـــه دیگر 
از دســـت رفتارهایـــش خســـته شـــدم و گفتم هر 
کاری می‌خواهـــی بکـــن دیگـــر حاضر نیســـتم به 

تو بـــاج بدهم.

بدیـــن ترتیب بـــه دنبـــــال اعتراف‌هـــای تلخ مرد 
جـــوان، راز ایـــن جنایـــت پس از حدود ۱۸ ســـال 
فاش و او بـــــه اتهام قتل عمــد بازداشــت و روانه 

شد. زندان 
رهایی از اعدام

امـــــا این مـــــرد جوان پس از نخســـــتین جلســه 
محاکمـــــه در شــعبه یکــم دادگاه کیفــری اســتان 
البرز توانســـــت رضایت اولیــای‌دم را جلب کند و 
آنهــا نیز در قبـــــال دریافت دیــه از قصاص متهم 

چشم‌پوشـــی کردند.
آنهـــا در دادگاه مدعی شـــدند که پســـر جـــوان را 
می‌شـــناختند و رفتارهـــای مؤدبانـــه او و نجابتی 
کـــه داشـــت باعـــث شـــد از حـــق قصـــاص خود 

کنیم. گذشـــت 
 بدیـــن ترتیـــب این متهـــم صبح یکشـــنبه از نظر 
جنبه عمومی جرم در شعبه یکم دادگاه کیفـــــری 
به ریاســـــت قاضی یوســف فلاح و با حضور قاضی 
رهبر کوهســـــتان نجفی مستشـــــار دادگاه تحت 

محاکمه قـــرار گرفت.
متهـــــم در حالـــــی کـــــه 18 مـــــاه در زندان بســر 
می‌بـــرد بـــا اظهـــار ندامت و پشـــیمانی گفـــت: با 
اینکـــه مدت زیادی از ماجرا گذشـــــته اســـــت اما 
هنـــوز هـــم عـــذاب وجـــدان دارم و از جرمـــی که 
مرتکب شـــده‌ام، پشـــیمان هستم. مـــــن بخاطر 
دفـــــاع از خواهـــــرم مرتکـــب قتـــل شـــدم اما از 
اولیای‌دم می‌خواهم که مرا ببخشـــند و از قضات 
دادگاه نیـــز تقاضـــا دارم در مجـــازات من تخفیف 
قائل شـــوند. پس از پایان جلســـه دادگاه، قضات 
بـــرای صـــدور حکـــم از نظـــر جنبه عمومـــی جرم 
وارد شـــور شـــدند. قضات پس از شـــور متهم را با 
توجـــه به شـــخصیت اخلاقـــی و رفتـــار خوبی که 
در مدتـــی که زندانی بود، داشـــت به ســـه ســـال 
حبـــس محکـــوم کردنـــد کـــه باتوجـــه بـــه مدت 
زمانی که در حبس بوده اســـت بـــزودی از زندان 

رهایـــی می‌یابد.


